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 ات و فطـرت ذاتي ـ خـود، در مباحث  ،امام خميني هم. شناسي و خداشناسي او دارددر مبدأ
انسـان بـالطبع   «كند كه گرچه  دهد و چنين اشاره مي چيز را به وحدانيت خدا ارجاع مي همه

 ولي بالذات و بالفطره گرايش به توحيد و زندگيِ ،گرايش به طبيعت و زندگي حيواني دارد
  .)9: 1361خميني،   امام( »معنوي دارد

بريزد كه را در قالبي ) ي و ذاتييا فطر(رويكرد اين تحقيق اين است كه مفاهيم اصولي 
 ـ ،كه ممكن است در برخي موارد تكاملي داشته باشد؛ چرا همواره نگاه به آيندة ا اين مفهوم ب

  .دلط شوبنياد و بنيادگرايي مصطلح خَ
 هـا و اصـولِ   تلاش بر آن اسـت كـه از سـنت    ،اي و اصولي امام خميني در نظام انديشه

 شده و جامعيت آن هم از گفتـار، مـنش و روش پيـامبرِ    بنيادي كه از متن اسلام ناب گرفته
اسـتفاده  ) ساخته و مدرنيته مدرن(حل مسائل و مشكلات امروز بشر  براي ،است) ص(  اكرم
اي انحصـارگرايانه   گشـايي در نظـام انديشـه    هاي اصولي امام نوعي افق كه انديشه چرا شود؛

  .معاصر بود  اندور) ليبراليستي و ماركسيستي(
در  ،گرايانـه دارد و بـالطبع   ساحتي كمال ،منظر امام ايانه و اصولي ازگر اصلاح ةانديشمفهوم 

كه بـا ارادة   شود مياين اصل تأكيد  بر در انديشة امام. شود قالب ساختارگراي صرف مطرح نمي
وي معتقـد  . هاي جهادي آفريـد  توان ساختارها را تغيير داد و حركت انساني و توكل به خدا مي

هاي حاكم در جامعـه بـوده و خـود داراي     ب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظاماست مذه
  .)5/389: همان(نظام خاص اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است 

  
  اصلاحات اصولي با تكيه بر آيات قرآني و سنت ديني ةيشمباني اند
 منظر آيات قرآني اصلاح از

  بـه ايي دارد و در موارد متعددي گر حاصلامفهوم اصلاح و  دربارةآيات متعددي  كريم  قرآن
را  كريم  قرآنتوان تأكيد  اما با تحقيق در آيات قرآني مي ،است شدهجايگاه اين مقوله اشاره 

  :چنين دانستيي اگر اصلاحمورد اصلاح و  در
  .كار برده شده است هفساد و فساد باصلاح در مقابل ا ،در بيشتر موارد )الف
 بطه و امور افراد ضـرورت پيـدا كنـد   با تنظيم و تصحيح راممكن است اين اصلاح  )ب

  .)لبينا   اصلاح ذات(
  .شود فرايند اصلاح با زدودن مفاسد و رسيدن به اصل و فطرت پاك مهيا مي )ج
  .شود هاي كمال فراهم مي زمينه ،بعد از بازگشت به اصل) د
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و دچـار انحـراف   ج رايط عادي، متعادل و صحيح خاريا افراد از ش ، اشيادر حالت فساد
دن اين فساد و انحراف بايد به همان فطرت پاك بازگشت و بـا  كرند و براي برطرف وش مي

  .كردتوبه و جبران مافات شرايطي متكامل براي خود فراهم 
 11 ةشويم آي ـ مواجه ميبا آن  يگر اصلاحاي كه در ترتيبات قرآني در مورد  اولين آيه. 1
  .بقره است ةسور
شـود در زمـين فسـاد     ها گفته مي كه به آن  و هنگامي :في الارض ام لا تفسدوو اذا قيل له«
يعني  ؛»ايم كننده همانا ما اصلاح :قالوا انما نحن مصلحون« :گويند مفسدين در پاسخ مي .»نكنيد

علامـه  . دهنـد  گذارند و اعمال زشت خود را موجـه جلـوه مـي    نام افساد خود را اصلاح مي
پـس هـر    .كردن شـيئي از حـد اعتـدال آن    جا فساد يعني خارج ر اينگويد كه د طباطبايي مي

تحريفي در اوامر خداوند و هر دورشدني از طريق الهي و نظامي كه براي سعادت بشر آن را 
، شـاكر (انـد   خـاطر آن خلـق شـده    هدفي كه به شود به اختلال در وضع كرده است منجر مي

  .كند لاح با عدل برابري ميجا اص رسد كه در اين نظر مي به). 1/25: 1387
الا الذين تابوا و اصلحوا « :كند گونه كاربرد پيدا مي سورة بقره اين واژه اين 160در آية . 2
كننـد و توضـيح     كه توبه كرده و آنچه را فاسد كـرده بودنـد اصـلاح    كساني  مگر آن :و بينوا
ا توبه اصـلاح و حتـي   كماكان موضوع اصلاح در مقابل فساد و نفاقي است كه اگر ب. »دهند

همانا  :اتوب عليهم و انا التواب الرحيم فاولئك« :فرمايد ميها  آن خداوند در پاسخ ،آشكار شود
 دنبـالِ  اي كه به مقابل، اراده در ،يعني. »پذير و مهربانم گردم و من توبه بازميها  آن سوي من به

ر قـرار خواهـد گرفـت و    توجه و عنايت پروردگـا  اصلاح و جبران مافات باشد حتماً مورد
  .گيرد مشمول رحيميت خداوند قرار مي

 ،نفر ة بين دويعني تنظيم رابط ،سورة بقره مقولة اصلاح به معني و تعبير دوم 182در آية . 3
يعنـي اجـراي وصـيت متـوفي و      ،به نحوي كه در مقابل يـك حكـم كلـي    ؛كاربرد پيدا كرده

: فرمايـد  در اين آية شـريفه خداونـد مـي   . دكن مي جانب دوم تأكيد، بر گناه و فسادندادن  انجام
اگر وصي ترسيد  :خاف من موص جنفاً او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان االله غفور رحيم فمن«

صيت او كه متوفي در وصيت خود از راه حق منحرف گشته و مرتكب گناهي شده، پس در و
كه خدا آمرزنـدة   ،گناهي بر او نيست ،ميان ورثه ظلمي واقع نشود اصلاحاتي انجام دهد تا در

  .شود تعبير مي) 126: همان(سوي گناه  جا انحراف به در اين» جنف« ةكلم. »رحيم است
في الدنيا و الاخره و يسئلونك عن اليتامي قل اصلاح لهم خير و «سورة بقره  220در آية . 4

يتيمـان سـؤال    ةدربـار ز تـو  فرمايد كه در دنيا و آخرت ا گونه مي اين »ان تخالطوهم فاخوانكم
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 پـس  ،معاشرت كنيـد ها  آن و اگر با آنكردن  بهتر است از رهاها  آن بگو اصلاح امور ؛شود مي
بـه  نظر قـرار گرفتـه و    ايانه مدگر اصلاحبعد ديگري از ارادة جا  اين در. برادران شمايندها  آن

 عيضـات و تمـايزات  تب يده است و آن القـا كرمقصدي از اصلاح حقيقي و نه ظاهري اشاره 
جا مراوده و ارتباط با يتيمان و ضعفا  يعني در اين ؛است) 155: همان(ديگر  ةيك طبقه بر طبق

  .دشو تجويز مي ،كه خود نوعي تبعيض و فساد استها  آن كردن از جاي دوري  به
االله عرضـه لايمـانكم ان تبـروا وتتقـوا     ا ولاتجعلـو « :فرمايـد  مي بقره سورة 224آية  در. 5

خدا را در معرض سوگندهاي خود قرار ندهيد كه نيكي  :الناس و االله سميع عليم تصلحوا بينو
قسـم   ،يعنـي . »يد كه خدا شـنوا و داناسـت  ينكنيد، تقوا پيشه نكنيد و اصلاح بين مردم ننما

سامان   به مفهوم اصلاحجا  اين در .نخوريد كه كار نيك، تقوا و اصلاح بين مردم انجام ندهيد
  .است ن امور مردمدرآورد
 بـه نـامِ  ) ص(  يـاران پيـامبر   دختر يكي از و آيه نقل شده كه ميان داماد شأن نزول اين در
دخالتي  هيچها  آن كار  اصلاح كه براي كرد ياد او سوگند. روي داد  رواحه اختلافي  بن  عبداالله
  ).2/145 :همان(است  اساس بي و ممنوع سوگندها گونه اين كه آيه نازل شد اين. نكند
 ـ الا«: فرمايد مي عمران آل ةسور 89 ةدر آية شريف. 6 حوا صـل ا وك الذين تابوا من بعد ذال

هاي روشن مربوط  ابلاغ اسلام، رسول با نشانه( آن از كه پس كساني مگر: ن االله غفور رحيماف
 بةو در مقام جبران گناهان گذشته برآيند كه تو(نند ك اصلاحتوبه كنند و ) به آيات قبل است

  .»زيرا خداوند آمرزنده و بخشنده است ؛)پذيرفته خواهد شدها  آن
  :اي مطرح شده است سورة اعراف نكات ويژه 56 ةدر آية شريف

  .گيرد كنار مقولة اصلاح قرار مي توبه كماكان در اولاً،
 ؛كه توبه بايد حقيقي باشد شدن توبه و اصلاح مراد و مقصودي دارد و آن اين توأمان ثانياً،

بعد از ارتكاب هم بايد توبـه كنـد و    ،سر جهالت بود زد و از سرفردي گناهي از اگر  ،عنيي
  ).619: همان(هم عمل صالح انجام دهد 

كه رحمت ؛ چرابيم و ترس از خداوند بايد با داشتن اميد به رحمت او همراه باشد ثالثاً،
 1.ده استجب كربندگان خود آن را بر خودش وا اي است كه خدا براي كمك به مقوله

هاي قـرآن بـا منظـور و     كلام ترجمان آيات متعدد و شريف سوره برسد لُ نظر مي به. 7
والـذين امنـوا و   «: فرمايـد  مـي  .مستتر باشد) ص(  محمد ةدوم سور ةمقصد اين تحقيق در آي

 :م سيئاتهمِ و اصَلحَ بالهَمو امنوا بما نزُِّلَ علي محمد و هوالحقُّ من ربهِمِ كفََّرَ عنه عملوا الصالحات
نـازل شـده و    )ص(  كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به آنچه به محمـد 
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بخشـد و   نيز ايمان آوردند خداوند گناهانشان را مـي   همه حق است از سوي پروردگارشان
. يكـم اسـت   ةدر مقابل مخاطبين آي ـ) ص(  آية دوم سورة محمد. »كند مي اصلاحكارشان را 

در مقابل كساني كـه حسـن عقيـده و     ،سازد اگر خداوند اعمال گروه كفار را نابود مي ،يعني
نـازل شـده ايمـان    ) ص(  نند و به دين حقي كه به رسول خـدا كحسن عمل را با هم قرين 

كشد و هم در دنيـا و هـم در آخـرت     اي بر گناهانشان مي آورند با عفو و مغفرت خود پرده
كـه   ،ديـن فطـري اسـت    ةوسيل چراكه اصلاح در دنيا به ؛كند رشان را اصلاح ميها و امو دل

 حسـن عاقبـت و كمـالِ    ةوسـيل  كمال سعادت انسان در آن است و اصـلاح در آخـرت بـه   
علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مترادف بـا مفهـومي    ةاشار). 342: همان(ها  آن رستگاري

كـه بازگشـت بـه     رغم اين بهو  شود صولي مطرح ميعنوان اصلاح ا بااست كه در اين مقاله 
  .گذارد گرايانه پيش رو مي افقي كمال ،دهد در دستور كار قرار ميرا اصول و فطرت 

  
  )با تأكيد بر سيرة نبوي و علوي(ايي اسلامي گر اصلاح
» صلح« ةاين كلمه گاهي از ماد. داراي معاني متعددي است» اصلاح« ةواژ ،ه گفته شدك چنان
يكـي از   و سـت، مقابل جنگ و دعوا ةايجاد صلح و برقراري آشتي و نقطعني م بهكه يد آ مي

 كار برده شـده اسـت   نيز به قرآن كريمكه در  است» نالبي اصلاح ذات«شواهد مثال اين معنا 
  .)220 :بقره(

 دنِكردر برابر افساد و ست كه دهي كارها عمل شايسته و سامان» اصلاح«ديگر  يمعنا
 هاي گوناگونِ اين معنا امروزه در صحنه. است دهشمطرح ت و ايجاد نابساماني ناشايس كار

 ها و نهادهاي متعددي مدعيِ و اشخاص، گروه استاجتماعي و فرهنگي مطرح  سياسي،
متفاوت بدين مفهوم، » اصلاح« ةكردن واژ معنينيك روشن است كه  .اند افكندن آن طرح و پي

 و بيشتر به اقدامِ ستمروزه در ادبيات سياسي غرب رايج اكه اغربي است   (reform)رفرمبا 

 .شود گفته مي ،»انقلاب«اقتصادي، در مقابل  و  بهبود وضعيت سياسي برايآميز و آرام  مسالمت
شايسـتگي   دهـي و  دو بعد سامان بااست، » صلاح« ة، كه از ريش»اصلاح«تر گفتيم كه  پيش

و از كـاربرد دارد  هـا   رفع مفاسـد و نابسـاماني   درو از منظر ديني بازنگري و تجديد حيات  در
اسـت، پـيش   ديني ارزشي و تعبيرات مفاهيم اين مفهوم جزء شده از يادطبق رويكرد كه  جا آن

علـت، در  همـين   ارزيابي كرد؛ به دين ياوليا) سيره(را با منش و روش   بايد نسبت آناز همه 
) ص(  پيامبر اسلام ةرا با مواردي از سيرايي اسلامي گر اصلاحآن شديم كه مفهوم اين بخش بر

   .نيمكبررسي 
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وجود آمد، اصـلاحات متكـاملي    عرب به در جامعة )ص(  اكرم ظهور پيامبر تحولي كه با
 ةشـيو (سياسـي   ،)مـردم  خـوي و رفتـار  ( ، اخلاقـي )هـا  بيـنش  و عقايـد ( ابعاد اعتقادي در

هـاي   زمينـه  ،سالهندي چندايوجود آورد كه طي فر ، اقتصادي، فرهنگي و نظامي به)حكومت
ترين شـكل حكومـت مبتنـي بـر عـدالت را       در عالي» سازي دولت«و » سازي نظام«مدلي از 

هاي  دگرگوني ،هاي مقطعي و بخشي برعكس انقلاب ،نهضت نبوي كه  جا آن  از .فراهم آورد
هـدف واقعـي در    ،دانسـت  نظامي مي ـ سازي سياسي خلاقي را مقدم بر دگرگوناعتقادي و ا

 .ايانه و اصولي خدامحوري و يكتاپرستي در حد متعالي و كامل آن بودگر اصلاح ين نهضتا
  .)3 :شوري(» هوالاول و الاخر و الظاهر و الباطن«

داري،  يي، امانتگو فراخواني به خدا و پرستش او، راست ،ايانهگر اصلاحضت هدر اين ن
ريـزي، پرهيـز از    ام و خـون بـرداري از حـر   رفتاري با همسايه، دست پيوند خويشي، خوش

 هـا سرمشـق جديـد    دامن نزدن به پاك گويي و بهتان، نخوردن مال يتيم و تهمت فحشا، دروغ
  .امور فردي و روابط اجتماعي قرار گرفت

ابتـدا بـا   در ايشـان   .نگرشي نو ارائـه كـرد  ) ص(  پيامبر اكرم» تشكيل دولت«در مرحلة 
بينـي و   جهـان  بر پايـة ملتي  ،)ولايت(هبري يعني امت و ر ،مردم و حاكميت ةاصلاح رابط

 .قـرار داد را نيز بر اين پايگاه مسـتحكم   پاي آن، دولت به د و پاتشكيل دامعتقدات مشترك 
 و آن را رهبـريِ  دانست مقام سياسي خود را مبرا و منزه از ديكتاتوري مي) ص(  اكرم  پيامبر

سـتين هـم مكلـف بـه همراهـي      مـردم و مـؤمنين را   كريم  قرآندر  .شمرد ميخيرخواهانه 
امرٍ جامع لم يذهبوا حتـي  معه علي باالله و رسول و اذا كانوا  اانما المؤمنين الذين امنو« :اند شده

  .)62 :نور( »يستأذنوه
در اين بود كه طـرز تأسـيس دولـت را     )ص(  اسلام گرايانه پيامبر عمق اصلاحات كمال

 بسـتگيِ  هـم آن را بـر  ها درآورد و  هزورمند بر تود يدگرگون كرد و از صورت تسلط گروه
 برابـرِ  در ،ترتيب  اين  اصول عادلانه بنا نهاد و به پاية ة خدمات براعتقادي، همكاري و مبادل

وار، حكـومتي   پـرور، و خشـن و بيگانـه    سـودجويانه، تحميقگـر، بـرده    ةهاي مستبدان روش
  .وجود آورد ساز به انسان و خيرخواه، هدايتگر،
هايشان مسئوليت واگذار  به افراد در حد توانايي ،با مديريتي دقيق )ص(  نبي مكرم اسلام

. گماشـت  برخي افراد را براي تبيين احكـام و برخـي را بـراي اجـراي احكـام مـي       .كرد مي
به  ؛نفر دو مسئوليت جداگانه داد كند كه پس از فتح مكه به دو نقل مي اش سيرههشام در  ابن

143: 1413ابن هشام، (ي سمت سياسي مت فرهنگي داد و به ديگريكي س(.  
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مبناي ديـن و اجـراي احكـام الهـي بـا       اساس قدرت در حكومت بر ،در الگوي اسلامي
اقشـار جامعـه بـه     ةهم ،همين علت  به .گرفت بين مردم صورت مي رسيدن به مرتبة عدل در

االله يجعـل  ا ان تتقو االذين امنو يا ايها« :آمده است قرآن كريمه در ك چنان ؛شوند توصيه مي اتقو
 كنـد كـه اگـر    خداي واحد صراحتاً عنوان مي  ذات اقدس ،اين آيه در .)29 :انفال( »لكم فرقاناً

الهي و پارسايي پيشه كنيد خداوند به شما بصيرت و قدرت تشـخيص عطـا خواهـد     تقواي
 ستو روشن ا .و تقرب براي شما فراهم خواهد شد »گرايانه اصلاح كمال«يعني شرايط . كرد

زيربنـا و   ،شـود  امكانات مادي مي كه باعث جلوگيري از سوءاستفاده در علاوه بر اين اكه تقو
خداوند به همة مسلمانان . براي تشكيل امت خواهد شد »اصلاحات متكامل اجتماعي« ةمقدم
 لقـد « :سوه و الگوي خود قرار دهيدرا اُ) ص(  فرمايد كه سيره و روش و رفتار رسول اكرم مي

در بـدو ورود بـه مدينـه و     )ص(  اكرم پيامبر .)4 :ممتحنه( »في رسول االله اسوة حسنه كان لكم
اي و تبـديل آن بـه امتـي     هاي قبيله بستگي كردن افراد از هم دنبال خارج  به ،بدون فوت وقت

 افـراد در  شود مگر با تقويت و تربيت اين هم فراهم نمي ،واحد، متشكل و متمركز بود و البته
دادن بـه تجمـع ايـن     براي مركزيـت  ،منظور  همين  به. هاي متشكل اجتماعي اليتفع و هصحن

نهادن  كه انسان بايد براي كنار جا آن ؛داد ترين مكان جامعه را مسجد قرار افراد بهترين و سالم
كـار    اين هدف از. يكتا فرود آورد پروردگار در مقابلتعظيم و سجده  تعلقات مادي سرة هم

اي،  هـاي اجتمـاعي، قبيلـه    جـويي   برتريو اجتماعي فراتر از ساير تعلقات  يههم ايجاد پايگا
در  ،اي كوچك و بزرگ، از هر قشـر و طبقـه   و تجمع فقير و غني. خانوادگي بود اي و طايفه

  .كرد و برادري آنان را بيشتر مي يچنين مكاني رنگ تبعيضات گذشته را كم و برابر
مواد  چهارچوبساس اصول ارزشي اسلام و در نظام علوي برا اصلاحات درمحورهاي 
 يبـراي هـر مسـلمان   ) معصـومين  كتاب و سنت( كريم  قرآن. گرفت صورت و مقررات آن

هاي  مواد و تبصرهاجرايي با  ةنام ينآي) ص(  و سنتّ محمدي اساسيو قانون اصول  تواند مي
آفـرين   ساز و نظريـه  نظام انديشه و مبناي فكري چهارچوب ةمثاب به ،رفته هم و روي اشدآن ب
   .ورد استفاده قرار گيردم

نمايد كه  لازم مي نظر، يادآوري اين نكته پيش از پرداختن به محورهاي اصلاحات مورد
، نظـام حكـومتي و   )ع(  علي داري امام تا زمام) ص(  اكرم سال از رحلت پيامبر 25 ةدر فاصل

فتوحـات اسـلامي و    ةايقلمـرو اسـلام در س ـ  ة العـاد  دليـل گسـترش فـوق    مردم مسلمان به
 تـا  ،هاي گونـاگون  ها و فرهنگ با تمدن برخورد ،سوي مدينه و نيز شدن سيل غنايم به جاري

كه بـا    نحوي  به ،ندگرفت مدار پيشين فاصله ، از معارف زلال توحيدي و منش ارزشحدودي
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 ،)ع(  بـا آل االله و اميرالمـؤمنين  ) منصـوب دورة خلفـاي اهـل سـنت    (تقابل حكومت شـام  
 ةسـابق  جاي اصل تقوا، عدالت،حدودي  تاتملقّ و رياكاري و ، تمول و ثروت، گرايي ايفهط

نـه و  مدي اتفاق آراي مردم  هدر چنين شرايطي، ب) ع(  علي امام .جهاد و توان علمي را گرفت
  .دست گرفت ، زمام امور را بهنمايندگان برخي بلاد اسلامي

تقسـيم   بخش اساسـي  ها را به چهار علل سقوط حكومت ،راهبردي يايشان با رويكرد
  ):6/450: 1373دي، آم(كند  مي

  ؛تضييع الاصول .1
  ؛التمسك بالغرور و .2
  ؛و تقديم الاراذل .3
  .و تأخير الافاضل .4

است كه با توجـه بـه    داده شدهشدن اصول اساسي تذكر  توجهي و ضايع بي ،در بند يك
شدن فرزانگـان را   مؤخر ،در نهايترومايگان و دانستن ف شدن به دنيا و مقدم مغرور طبيعتاًآن 
  .پي خواهد داشت  در

وجـود   همبناي مهمي براي نظرية مطرح در اين مقاله ب )ع(  تأمل در اين گفتار اميرالمؤمنين
 ،آورد و بـالطبع  موارد فسادآور دوم تا چهارم را پيش مـي » توجهي به اصول بي« .خواهد آورد

در امـام حتـي   . ممكن خواهد شدرا ت به همان اصول شده هم بازگش اصلاح وضعيت فاسد
 بازگشـت بـه اسـلامِ   « را» اصلاح وضع موجود«مبناي  سوم گفته بود ةماجراي انتخاب خليف
 و احيـاي اصـولِ   طـرف   يـك ديـن از   ةهـا از چهـر   خرافات و پيرايه اصيل از طريق زدودن

 .دادخواهـد  رار اصـلاحي خـويش ق ـ   ةبرنام ـ ةدر سـرلوح » آن از جانب ديگـر  ةشد فراموش
آسيبي «اما . برد ايشان نزديك به يك ربع قرن در مظلوميت و انزوا به سر مي ،دانيم ه ميك چنان

، در يعني. نه امام ،آنچه تغيير كرد امت بود .زد به شايستگي و صلاحيت و رهبري ايشان نمي
» الفعـل گشـتند  مدتي به رشـد رسـيدند و امـت ب    از  ، اما پسموقع مردم امت بالقوه بودند  آن
  .گرايانه قرار گرفتند و در مسير فرايند و اصلاحات كمال) 368: 1378جوادي آملي، (

  
  ايانه و اصولي در دورة معاصر گر اصلاحهاي سياسي  نگرش ةپيشين

 ي و اتخـاذ موضـعِ  گـر  اصـلاح معنـاي اصـلاح و    پس از بررسي نگرش قرآني و روايي بـه 
 )ع(  علـي امـام  و  )ص(  اكرم ه و منش سياسي پيامبركه سير» اي تكاملي و اصوليگر اصلاح«

گرايـي را در   ي و اصولگر اصلاحش درصدديم اين نوع نگاه به بر آن منهج بود، در اين بخ
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تان و جهادگران اصلاحات اصولي كسو معاصر در روش سياسي بزرگان ديني و پيش انِدور
هـايي   نشـانه  ،سه قرن اخيرايران طي حداقل  ةدر بررسي تحولات گذشت. قرار دهيم نظر مد

 اندور(تخصصي و اجتماعي فقه در مـذهب تشـيع    ةتوان ادعا كرد حوز وجود دارد كه مي
در قـرن  . گرايانه نقش ايفا كـرده اسـت   صورت اساسي در فرايند اصلاحات كمال به) غيبت

شـيخ مفيـد و    ةاواخر قرن چهارم در دور شيوة اجتهادي كه اصالت آن درهجري  دوازدهمِ
تاز اين حركت مرحوم  رهبر و پيش و مجدداً احيا و بازآفريني شد ريشه داشت،عقيل  ابي  ابن

اخبـاريگري در مـذهب    ةترين كار او اصلاح انحرافي بود كه نحل اساسي. بهبهاني بود وحيد
افـرادي   ؛نـد يون خدمات شاياني به مذهب تشيع كرده بوداخبار ،البته .بود كردهتشيع ايجاد 

صـاحب  (عـاملي   حسـن حـرّ    بـن   محمـد  ،)هـا  تـرين آن  معتـدل (حراني ف بشيخ يوس نظيرِ
و ) اخبـاري متمايـل بـه اصـولي بـود      يتاحـدود (محسن فيض كاشاني  ملا ،)الشيعه وسائل
  .)الصافيصاحب (غازي   بنِ  خليل

 نـامِ   فردي افراطي به ةرهبري جريان اخباريگري برعهد ،مرحوم وحيد بهبهاني ةدر دور
 خـود عليـه   كـه در تـرويج فرقـة    بود ،از محققان و محدثان برجسته ،يمحمدامين استرآباد

 معـرف الفوايـد  شد و حتـي   جانب انصاف خارج مي وليون و جريان فقاهت و اجتهاد ازاص
ن واصـولي  را در رد آراي تهـذيب  شـرح و  استبصـار  شـرح نام  و دو كتاب ناتمام به المدينه
كـه سـاليان سـال در عتبـات عاليـات       مرحوم وحيد بهبهاني .)231: 1371گرجي، ( نوشت

 اما چون رونـد  ؛با اخباريون به مقابله برخاست زماني كه به بهبهان رسيد، ،تحصيل كرده بود
ايشان مجدداً  ،هاي اخباريون در مخالفت با قواعد اصولي سخت رو به فزوني داشت فعاليت

 اعلام كرد) ع(  ينحس در صحن مطهر حضرت امام ،نحوي علني و حتي به به كربلا بازگشت
 بـا آن جريـانِ   ،قحدائصاحب  ،جا د با در اختيار گرفتن منبر يكي از بزرگان آنخواه كه مي

 علـت  بـه  ،اخباريگري ةرغم سابق به قئحداحالي بود كه صاحب   اين در .كندمقابله انحرافي 
س چـون از تـر   ؛عدول كـرده بـود  ها  آن از مسلك ،هاي رهبران جديد اين فرقه افراطيگري

 و فضـا را در اختيـارِ   او هم ايـن موقعيـت را مغتـنم شـمرد     .توانست حق را اظهار كند نمي
  .مرحوم وحيد بهبهاني قرار داد

 ،سـازي مـورد التفـات ويـژه قـرار گرفـت       نسل تحول اين حركت با تربيت شاگردان و
 تمـدنِ ويژه در دوران قاجار و حكومت پهلوي و مواجهه بـا   به ،كه در ادوار بعدي  نحوي به

هاي سياسـي و   جدي در راهبري و حل بحران يفقاهت نقش، اين شاخه از )مدرنيته(غرب 
 ايانه با تشكيل نظـام اسـلامي در قالـبِ   گر اصلاحنقطة نهايي اين حركت . داجتماعي ايفا كر
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تحـولات   سالارانه و ديني از جمله موضوعاتي است كه با اشراف كامـل بـر   حكومت مردم
اسـلامي،   ةبديل مرجعيت دينـي در جامع ـ  نقش بي ،ميان در اين . شد چند سدة اخير فراهم
بـر فرهنـگ تشـيع در شـكل و قالـب        زدني از حكومت ديني مبتنـي  الگويي فراگير و مثال

  .دده ميدست  به» ولايت فقيه«
 روندي متكامل در ،بعد از قرون متمادي )عج(  نيابت ولايت فقها در زمان غيبت معصوم

 سـاز و بسترسـازِ   از قوه به فعل و زمينـه  ت،نهاي درآورد كه   است فراهمسي و حوزة اجتماع
  .داريخي براي ولايت انسان كامل شت يپيوست

توان  ولايت فقيه را مي انديشة بر پايةاسلامي   پيروزي و تشكيل حكومت ةقاعد ،بنابراين
تـامي بـا   تحقق اين موضوع مناسـبت  . حساب آورد سياسي به ترين مراحل تحقق نظام عالي

 كه تحولات ايانه و اصولي جديدي استگر اصلاحمذهب تشيع دارد و ثمرة نگرش سياسي 
 نظامـات  ةتنها رابط معنا كه با اين الگو نه بدين ؛را فراهم ساخته است  تكاملي تفكر شيعي آن

در الشـعاع و   بلكه لاجرم تحت ،شريعت منقطع نخواهد شد و ولايت اجتماعي با و سياسي
ابتناي زندگي و نظامات سياسـي و اجتمـاعي    ،ديگر  عبارت  به. قرار خواهد گرفتآن  طول

تـوان آن را فراينـدي متكامـل     اي از بلوغ و رشد است كـه مـي   مرحله بر شريعت و ولايت
 آزادي، مليت، هويـت  ،اين فرايند در. داردابعاد زندگي آزادمنشانه توجه  ةهمبه دانست كه 

 شـدن نظـامِ   شـرعي  بـا  .شـود  گرفته مـي  در نظرمان اصول شريعت ه بر پاية افراد و جوامع
اساس چنـين آزادي  «كه  چرا ؛كند نحو مطلوبي معني پيدا مي سياسي، آزادي و آزادگي هم به

دهد و با چنين هويت و شخصيتي است كه انسـان   را داشتن هويت ديني و ملي تشكيل مي
  .)129: 1389اللهي،  فتح(» تواند زندگي عقلاني داشته باشد مي

بارز و مشخصي با انقلاب اسـلامي   نحو حاكميت سياسي شرع و قانون الهي به ،بنابراين
ولايت فقاهت و عدالت كه . مفهوم پيدا كرده و در نظام جمهوري اسلامي محقق شده است

شود، براساس ديدگاهي اسـت كـه حكومـت را فلسـفة      در حكومت ولايت فقيه متبلور مي
ساله معنـا و   هزار انو در وجهي از تحولات يك دور) 134: همان(داند  عملي تمامي فقه مي

  .كند مفهوم پيدا مي
  

  تبييني دوباره از جريان تفكر اصلاحات اصولي
علمـاي  . ترين حلقة اتصال جامعه پس از دورة نبوت با منبـع وحـي بودنـد    مهم )ع(  ائمة شيعه

اقـدامي كـه در    ؛هستند )ع(  مة معصومانتقال معارف ديني توسط ائ  يافتگان دورة شيعه پرورش
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مد و كارساز است برمبناي همـين  آتحول و تجددي كه در شيعه كار. عصر غيبت تجلي يافت
اين تحول  ، امادهد تجدد بها مي ترين اصلي است كه به تحول و اجتهاد مهم .است چهارچوب

زماني و مكاني  توجه به شرايط و مقتضيات. دشا آن چيزي است كه در غرب تجربه بمتفاوت 
عقـل   بـه  اگرچه اجتهاد توجه و اتكـا  و ،معناي غفلت از سنت ديني نيست در اجتهاد شيعي به

شـايد بتـوان علامـه بهبهـاني     . شـود  توجهي از سنت و شرع منجـر نمـي   است، اين اتكا به بي
شـيعي   در تـاريخ عالمـانِ  ) امـل متك(معروف به وحيد را نقطة عطفي در اصـلاحات اصـولي   

اخبـاريگري كـه    آفت در مقابلكه مكتب فكري او كه به اصوليون معروف است،  چرا دانست؛
مبناي تلازم شـرع و عقـل در مكتـب اصـولي،      بر. توجه به عقل و اجتهاد بود، سربلند كرد بي

فرهنگي ايفاي نقش  و اجتماعي  شكل مؤثرتري توانستند در تحولات سياسي، عالمان شيعي به
اي كـه ايـران در    دوره دورة خاصي از تـاريخ ايـران رخ داد؛  ي هم در ظهور وحيد بهبهان. كنند

هـا و تـلاش    روس خـوي نظـاميگريِ   ،سـو  از يـك . تقابل و تعامل با دنياي غرب قرار داشت
هـاي   انديشه ديگر، سويكرد و از ها براي حفظ هندوستان مرزهاي ايران را تهديد مي انگليسي
. سـاخت  فرهنگ و مذهب را با خطراتي مواجه مـي  رنسانس  انگرفته پس از دور تئغربي نش

كـه روشـنفكران    درحـالي . اي راهگشا بود مكتب اصولي مرحوم وحيد بهبهاني در چنين زمانه
و برخي از آنان به نفي  ندحل مشكلات كشور را تأسي به اين فرهنگ وارداتي دانست   ايراني راه

براي حل معضـلات كشـور دانسـتند،     حلي   و آن را راه پرداختندو طرد فرهنگ مذهبي جامعه 
ايـن  . تلقي كردنـد اصلاحات اصولي  رعلماي شيعه تحول را بازگشت به سنت ديني با تكيه ب

شـدن را توصـيه    سره غربـي  به آن شد كه يكمنتهي حالي بود كه سنت فكري روشنفكران   در
نفكران بـا  چنـد روش ـ  هـر . سـاخت  دار مـي  استقلال و هويت ملي را خدشه ،واقع  دركرد و  مي

گفتند، نتيجة عملي  از هويت ملي، ناسيوناليسم و دولت ملي سخن مي ،از فرهنگ غربيپيروي 
طلبي در  برخي از اين روشنفكران نيز با تجديدنظر. برد تفكرات آنان به كژراهة وابستگي راه مي

  . انديشة ديني سعي كردند در ميانة علما و روشنفكران غيرمذهبي قرار گيرند
كه سعي   آنان. ديني چيزي جز التقاط نبود ذعان داشت كه حاصل فعاليت روشنفكرانِبايد ا

در . ، از دو سو انكار و طـرد شـدند  داشتند با پوشش ديني مفاهيم غربي را ترويج و تبليغ كنند
 صيل آن از كتاب و سنت ارجاع دهند؛علما سعي كردند به سنت فكري اسلام و منابع ا ،مقابل

شـود   چند در سليقه و ظـاهر تصـور مـي    هر. نبودها  آن ازاي كه در غرب خبري  منابع و زمانه
انـد، نگـاهي    االله نوري در دو سوي اين وضعيت قـرار گرفتـه   محمدحسين ناييني و شيخ فضل

. انـد  رساند كه اين دو عالم شيعي با مدد از منابع ديني به يك تبيين رسيده عميق اين نكته را مي
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هاي غيرديني سخن گفت و شيخ  از عدم مشروعيت ذاتي حكومت ،بع دينيمنا به علامه با اتكا
. هـا لحـاظ كـرد    نظارت عالمان ديني را شرطي براي مشروعيت عرضـي ايـن نـوع حكومـت    

االله نـوري   شيخ فضل حلوايناييني را در كنار روزنامة  الملة تنزيهو  الامة تنبيهتوان  مي ،رو ازهمين
تبيين همين نظريات بـود كـه عـالمي چـون     . اسلام دانستداري در  در تبيين الگوي حكومت

عالمي كه دغدغة دين و مليت  ؛سيدحسن مدرس را در مجلس مشروطه ممتاز و برجسته كرد
هـاي غربـي و الگـوي     گاه شيفتة انديشـه  نمايندة مجلس هيچ در مقاممدرس . داشتتوأمان را 

االله نوري، علامه ناييني و  ضلهايي از جنس شيخ ف چهره حكومتي آنان نشد و نقص حضور تك
االله عبدالكريم حـائري   آيت. حائري يزدي جبران شد مدرس با اقدام مهم و تأثيرگذار عبدالكريمِ

خمينـي    امـام تـرين آنـان    شاگرداني همت گماشت كه مهم با تأسيس حوزة علمية قم به تربيت
نـدي چنـدقرني بـراي    تمامي آن چيزي بود كـه عالمـان شـيعي در فراي     ثراوعالمي كه  ؛است

  .بر اصلاحات اصولي خود طي كرده بود  سازي شيعه مبتني الگوي حكومتي نظام
. قم بـود   علمية  استاد فلسفه، اخلاق و عرفان در حوزة و خميني مجتهدي طراز اول  امام

 همان اندازه در فلسفه و علومِ  به. اي پربار داشت خميني از لحاظ علمي و عملي كارنامه  امام
دار  در زمينة علوم ديني و فقه شيعي مجتهدي نام. كه در عرفان و اخلاق ،ي تبحر داشتعقل
ز اصول فكري او برآمـده ا . بر تمامي اين موارد بود  ، مكتب سياسي او مبتنيرو همين از ؛بود

 هـا بعـد از اعـلام نهضـت     ولايت فقيه را سال فهومچند مهر. نظام سياسي امامت شيعه بود
 مبنـاي اصـلاحات  ايـن اصـل در منظومـة فكـري وي بر    يان و تبيين كرد، ب) 1342(خويش 
ماننـد شـيوة انبيـاي الهـي      ، بهصورت تدريجي به ،خميني  امام. قرار داشت) متكامل(اصولي 

در  1323در سال  الاسرار كشفورنه مسائل مطروحه در  ،مسائل اصلاحي خود را اعلام كرد
خورد،  آنچه در اين منظومة فكري به چشم مي. است 1342فقيه در سال  مسير اصل ولايت

 نتيجـة ايـن منظومـة فكـريِ    . دستي معنا در اين منظومـة فكـري اسـت    همانا انسجام و يك
بلكـه   ،هـاي مرسـوم و رايـج در غـرب     ماننـد جمهـوري    اسلامي است كه نه بـه  جمهوري

 تفكـر و سـنتي كـه از الگـوي حكـومتيِ      ؛ساختاري برمبناي تفكر و سـنت اسـلامي اسـت   
  .نظر قرار داده است پيروي كرده و عقل و اقتضاي عصري و مكاني را مد) ص(  پيامبر

  
  )ره(  انديشة سياسي اصلاحات اصولي در ديدگاه امام خميني

ابتكـار عمـل را بـراي رهبـران سياسـي و      امكـان  درك حقيقي نيازهاي عميق جامعـه اوج  
. بـراي امـام خمينـي بـود     عزيمـت راهبـري   ةجا نقط ـ كند و شايد همان اجتماعي فراهم مي
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فقه شيعه «فرهنگ و تاريخ تحولات ايران معتقد بود كه  برخميني با اشراف تقريباً كامل   امام
 بـينِ  ميان مسـلمين و در   ترين فقه و قانون در دنياست و چنين فقهي نه در دنيا و نه در غني

غنـاي دينـي را   ايشـان ايـن    ،البتـه  .)98: 1361خمينـي،   امـام (» غيرمسلمين وجـود نـدارد  
 گونـاگون هـاي   جنبـه  ةادار بـراي كارآمـد   يداند كه مكتب گرفته از ذات دين اسلام مي  تئنش

هاي برتري آن خاتميت و كمـال در   يكي از جنبه مادي افراد و جوامع بشري است و حيات
نيز در پاسخ به افـرادي كـه تـاريخ مصـرف و      الاسرار كشفخميني در   امام. دين و رسالت

  :كند دانند به همين موضوع تأكيد مي يافته مي خاتمهدين اسلام را  كارآمديِ
اگر قوانين اسلام در همين مملكت . دانيد اسلام چيست و قوانين اسلام كجاست شما چه مي

ايـن قـانون   ...  قدم در تمدن جهان است آيد كه پيش ميكوچك ما جريان پيدا كند، روزي بر
پس از مردن و از تخت سلطنت تا تخت تـابوت هـيچ   خدايي است كه از قبل از ولادت تا 

  ).238: تا خميني، بي امام(جزئي از جزئيات اجتماعي و فردي را فروگذار نكرده است 
 ،در مكتـب اسـلام  «كـه   كنـد  هاي انحرافـي تأكيـد مـي    ايشان براي مقابله با برخي نحله

كه زندگاني مـادي او را   حالي چيز بشر ندارد، در گذار خداي داناست كه غفلت از هيچ قانون
كند و زندگاني معنوي او را با نيكوترين  ترين تمدن و تعالي اداره مي به بهترين طرز و بزرگ

  .»كند تأمين مي سعادتمندترين طورو 
حيات و معيشت اين جهان ارتباط برقـرار   و عنصر دين كه با وجهبارزترين  ،منظر ايشان از
شـفاف   صـورت  خمينـي بـه    امـام . دانـد  به فروع احكام ميايشان فقه را علم . كند فقه است مي

 بخشيو در  دست داد بهصورت پويا  سنجي روشني از اركان شخصيتي و هويتي ايراني به تطابق
  :كند كه هاي خود براي پيشگيري از انحرافات بعدي با صراحت كامل ابراز مي از صحبت

 ن روابط مسـتحكم برقـرار كـرده اسـت    بودن بين افراد ملت ايرا بودن بيش از ايراني اسلامي
  .)237: 1388خميني،   امام(

يِ منحرف، روشنفكرمĤبانة جريان  با تذكر به رفتارهاي ايراني ،هاي خود ايشان در نوشته
  :كند كه داند و ابراز مي شده مي مانده از دين زردشتي را منحرفانه و تحريف ين برجاييآ

دعوت كنند و از هـزاران   ،ين زردشت موهوم استيين ناپاك كه آيخواهند مردم را به آ مي
 دستورات خدايي كه مانند سيل روان، از عالم غيب به قلب پاك پيغمبر اسلام كه زنـدگانيِ 

  ).332: تا خميني، بي امام(ل شده، منصرف كنند دانند ناز سراسر نوراني آن را همه مي
 اجتمـاعيِ  ـ ـ تحـولات سياسـي  شناسي تاريخ  انديشي در جريان با ژرف ،)ره(   خميني  امام
هـاي اسـلامي معاصـر شـيعه      هرگاه كه يادي از جنـبش  ،هاي خود در تمامي صحبت ،ايران
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بر  ،آن از داند و بعد آغاز آن را جنبش تحريم و اقدامات مرحوم ميرزاي شيرازي مي ،دكن مي
در  .كند رهبري علماي شيعه اذعان و تأكيد مي  هاي مردم در نهضت مشروطيت به مجاهدت

جنـبش مشـروطة   هـا   آن هاي اسلامي شـيعه و در رأس  فرايند نهضت مشروطيت و جنبش
 نحـوي  االله نـوري را بـه   دارشدن مرحوم شيخ فضـل  مشروعه و مجاهدات و شهادت و سربه

آقـا نـوراالله اصـفهاني،     جنبش علماي عراق، جنبش حـاج  ،سپس. دهد قرار مي مد نظردقيق 
يندي اسـت  ااالله كاشاني فر بافقي و نهايتاً نقش آيت محمدتقي خمبارزات مرحوم مدرس، شي

ايشـان  . آيد شمار مي اي از مبارزات علماي شيعه در تاريخ معاصر به عبرت و عصاره مايةكه 
صورت كامـل   تنها به هاي وقت نه حتي سازگاري برخي از علماي سلف خود را با حكومت

اسـتقلال و   يـافتن  امنيـت و  برقراري مذمت نكرده، بلكه تأكيد دارد كه همة اين موارد براي
  . دن ممالك اسلامي از تعرضات اجانب بوده استكر مصون

ايشـان حتـي بـه    . داند گاه مباين با تأسيس نظام اسلامي نمي وي اين سيرة عملي را هيچ
 براي جلوگيري از فساد و براي اصـلاحِ «كند كه  حكومتگران ديكتاتور و ناعادل خطاب مي

: همـان ( »خوب است آقايان رجوع كنند به كتاب فقهـا در بـاب ولايـت   حال كشور و توده 
و  رمز بقـا ) ع(  علي فرمودة اميرالمؤمنين حضرت امام  البته ايشان صفت عدالت را به). 227

  :گويد داند و مي ترقي نظام سياسي مي
خمينـي،    امـام (است  عدل و برقراري نظام عادلانه ةهدف از تأسيس حكومت اسلامي، اقام

1361 :31.(  

  :هاي استبدادي است كه حكومت ين رويكرد امام خميني برخلاف شيوةا
حكومت اسلامي نظامي است  تن را در سراسر جامعه حاكم كند نفساني يك آرا و تمايلات

يـك از   گيرد و هـيچ  ها از قانون الهي مدد مي ملهم و منبعث از وحي الهي كه در تمام زمينه
  ). 21: 1369خميني،  امام(ر جامعه را حق استبداد رأي نيست داران و سرپرستان امو زمام

در  ،مقايسه بـا علمـاي سـلف    در ،تر خود الگوي كامل عرضةخميني براي   اماميندي كه افر
 وجود نظامِ«معتقد است كه  نخست. شود گيرد با تمهيدات و مقدمات خاصي شروع مي مي نظر

 ن مـنش و روش سياسـي خـود را بـا تـذكرات     ايشا. »پوسيده و ديكتاتور از نبودش بهتر است
 آمـدنِ  براساس شرايط زمان و مكـان و فـراهم   ،در نهايتكند و  ناصحانه به حاكميت شروع مي

سياسي و اجتماعي در جامعه، اوصاف الگوي مورد نظر خود را براي حكومـت دينـي در    ةزمين
  :گويد كند و مي با استدلال ارائه مي) جع(  معصومزمان غيبت 
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در تشكيل حكومت هم هست، ) ع(  و امام معصوم) ص(  اكرم ولايتي كه براي رسول همان
 براي اجراي حدود و حفظ ،اجتماعاً يا انفراداً ،پس از ثبوت اين مطلب، لازم است كه فقها

اگر براي كسي امكان داشته باشد،  ،وصف  با اين. م حكومت شرعي تشكيل دهندثغور، نظا
ممكن نباشد، ولايت سـاقط   كه صورتي   در. ب كفايي استوگرنه واج ،واجب عيني است

  ).67: 1360خميني،   امام(زيرا ازجانب خدا منصوب هستند  شود؛ نمي
 هاي اساسي غرب در سالِ بخشيدن به اين نظريه در دورة پيشرفت راي عينيتبخميني   امام
 را تحـت » ميجمهـوري اسـلا  «و با انقلاب اسلامي، نظام  با سرنگوني نظام شاهنشاهي 1357

 گـرِ  اصـلاح ياسـي  راستاي همان نگـرش س  اين اقدام او در. حاكميت ولايت فقيه تأسيس كرد
جـوهرة انديشـة    ،گونه كه در تبيين اصلاحات اصـولي يـا تكـاملي گفتـيم     همان. متكاملي بود

  :خميني اين بود كه  امام سياسيِ
اهر و تمـدن شـود،   قـدر كـه غـرق در مظ ـ    هاست و انسان هر نسل ةاسلام ديني براي هم

 سـر بـرد   اي جز تمسك به اين دين حنيف را ندارد تا هميشه در عزت و سرافرازي به چاره
  ).386 :1387سبحاني، (

  
  )ره(   امام خميني از منظرهاي انديشة اصلاحات اصولي  ها و شاخصه نوآوري

جهتي تكاملي  خميني در درون سنتي از تفكر شيعه قرار دارد كه آشكارا در  امامانديشه و عمل 
متـأخر در دو جريـان    ةفقه سياسـي شـيعه در دور  . كند با ساير علماي سلف خود حركت مي

دوم،  ؛هايي كه به ولايت سياسي فقيه معتقد نيسـت  نخست، انديشه :بسط و توسعه يافته است
  . ورزاني كه بر ولايت سياسي فقيهان نظر دارند انديشه

 ة دسـته اول دانسـت، شـيخ جعفـرِ    ترين نمايند اگر بتوان شيخ مرتضي انصاري را بزرگ
 احمـد  ويژه صاحب جواهر و ملا و به ،شاگرد بلافصل مرحوم وحيد بهبهاني ،الغطاء كاشف

محسوب اخير از تاريخ فقه سياسي شيعه  ين نمايندگان جريان دوم در دو سدةتر نراقي مهم
مشروطه به گـروه نخسـت    داران دولت يني و ساير طرفيعلامه نا هاي ديدگاهاگر . ندشو مي

رغم التزام بـه   به خميني  امام ،وصف  اين با. است دوم ةبه دستمتعلق  خميني  امامتعلق دارد، 
ي تكميلـي بـر   ياهتدريج نظر به ،رويكرد ولايت سياسي فقيهان سنتي در و همان مباني فقهي

 احمـد  مـلا  الغطاء، صاحب جـواهر و  ترين نمايندگان ديدگاه دوم يعني كاشف هاي مهم ايده
 عنـوان نظـام سياسـيِ     كه اكنون بـا ) ره(  خميني  امام لحاظ، نظرية  بدين .كند نراقي اضافه مي

فـردي دارد   به ويژه و منحصر چهارچوبمبتني بر ولايت فقيه شناخته شده است، ساختار و 
  .كند هاي قبلي مي را متمايز از نگرش  كه آن
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پس حاكم اسلامي بايد دو . ن الهي استحكومت اسلامي حكومت قانو ،امام ةدر انديش
علـم بـه   «يكـي از صـفات   . صفت داشته باشد كه بدون آن حكومت قانوني معقول نيسـت 

  :است» عدالت«و ديگري » قانون
و ثانياً، عدالت داشـته و از   ،دان باشد يعني قانون ،حاكم فقيه اولاً، بايد احكام اسلام را بداند

زيرا حكومت اسـلامي   ؛عقل همين اقتضا را دارد. باشد كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار
 اگـر زمامـدار مطالـبِ   . نه خودسري و نه حكومت اشخاص بر مردم ،حكومت قانون است

شود  چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي ؛قانوني را نداند، لايق حكومت نيست
الفقها كـلام  «مسلم است كه تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد، و اين  و اگر نكند، نمي
از  بايد به تبعيت فقها درآيند و قـوانين و احكـام را   ،اگر تابع اسلام نباشند .»علي السلاطين

پـس بايسـتي   . حكام حقيقي همان فقهـا هسـتند   ،صورت در اين . فقها بپرسند و اجرا كنند
بورنـد از فقهـا   علت جهل به قـانون مج  نه كساني كه به ،حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد

  ).6: 1360، خميني امام(بعيت كنند ت

 را ضرورت تقدم آن بر جميـعِ   اسلام و دليل آن ةاوليحكومت را جزء احكام  خميني  امام
. اسـت ) ص(  رسـول االله  اي از ولايت مطلقة حكومت شعبه«كند كه  داند و عنوان مي احكام مي

» م فرعيه حتي نماز و روزه و حج اسـت تمام احكا اسلام است و مقدم بر ةيكي از احكام اولي
 اتقـان علمـي و درسـتي مبـانيِ     ةجنب مهندسي نظريه و اصل ولايت فقيه چه از). 170: همان(

) ره(   خمينـي   امـام هاي سياسي مرهـون   كارآمدي و توفيق عملي در عرصه از نظرنظري و چه 
متكامل را طي كرده  فرايندي خاص و شدن اين طرح گونه كه ذكر شد، متعين البته همان. است

اي كـه امكـان عينـي تحقـق      حدي و در هـر گسـتره   تا هر )عج(  و از زمان غيبت امام معصوم
پذير بوده، اين اصل تحقـق يافتـه و حتـي در اوج     ون اجتماعي جامعه امكانئفقها بر ش ولايت

لبتـه از  ا. داشته استاجتماعي مردم نقش و نفوذ  ـ هم در روند زندگي سياسي انزواي فقها باز
خصوص اصالت و  ها در شاين واكن. است برانگيختههاي مثبت و منفي هم  واكنش همان ابتدا

توان از آن ميان  اند كه مي دهدا دست بههاي متعددي  فقهي و اجتماعي ديدگاه از منظرآن  امكانِ
 ظـامِ ولايت فقيـه ن   .2 ؛ولايت فقيه امكان تحقق ندارد .1: چهار ديدگاه عمدة ذيل را برشمرد

 ولايت  .4 ؛كارآمد است كه امكان تحقق ندارد يولايت فقيه نظام .3 ؛حكومتي كارآمد است
ها و  ها به مباني اعتقادي و نظري گروه البته اين واكنش .فقيه و حكومت ديني كارآمدي ندارد

ت فقيه ولاي مباني اسلامي به انتقاد از نظرية كه با اعتقاد به اصول و  كساني. افراد بستگي دارد
 ، بلكه معتقدند كـه اجمـاع كامـل در   اند گاه اين نظريه را خلاف شرع ندانسته يچه. اند پرداخته

  .شدن آن وجود ندارد مورد عملي
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، با اشراف بر فرايندي كه اين مقوله طي كرده است بـا تكميـل ايـن فراينـد     خميني  امام
او با تبحـر و ورزيـدگي   . ردايانه، اصولي و متكامل در آن ايجاد كگر اصلاحنوعي بازشناسي 

 بـراي   عرفان دورة جديدي را با ظرفيت جامع و در علوم اسلامي چون فقه، فلسفه، اخلاق
ميـت ديـن حـق و    آرمـان و ايـدة او حاك  . ساختن اصل حكومت ديني فراهم ساخت متعين

 1342آرماني كه با اعلام مبارزة سياسي با دستگاه حاكمه كه در سال  عدالت و معنويت بود؛
شـده   كـار را تمـام   1357ايشان در سال  ،البته. بار نشست  به 1357آغاز شد و در سال  اًعلن

 كند، بلكه بر اين باور است كه باب فقه اسلامي براي اجرا و معرفت متكامل ديـنِ  تلقي نمي
 مسـائلِ  بـه  اسـتفاده و  ها ة زمانهم درذخيرة آن  از خدا داراي گشايشي ابدي است كه بايد

د براسـاس متقضـيات زمـان و    ليكن اين ذخاير باي شود،نسان در همة اعصار توجه زندگي ا
  .فعليت درآيد مكان به

نگرش كارشناسانه و  فعليت درآوردن اين موضوع ري و بهبردا روشن است كه براي بهره
ديـد  فردي اسـت كـه بـا     به هاي منحصر يكي از شخصيت خميني  اماممدبرانه لازم است، و 

كند و معتقد اسـت   ايانه و هم اصولي و متكامل نگاه ميگر اصلاحهم  آن به ،مدبرانة خويش
ضـرورت تحـول در    او بـر . شودكه اين شيوه بايد براساس مباني ديني و اسلامي بازسازي 

هاي آن معتقد اسـت   كند و ضمن احترام به اصالت هاي علميه و فقه مصطلح تأكيد مي حوزه
. اسـلامي را نـدارد   ةجامع ـر جامعـه و حاكميـت   كه اين رويكـرد بخشـي شـأن ادارة امـو    

سـاختن وضـع    هاي ذيل، راهبردهايي اصـولي بـراي متحـول    با تأكيد بر نگرش خميني  امام
  :دهد دست مي به موجود
  ؛اجتهاد مصطلح يكفايت بي. 1
 ؛تأثير زمان و مكان در اجتهاد. 2
  ؛فقه حكومتي. 3
 ؛نقش حكومت اسلامي. 4
  ).92: 1381مهريزي، (عدالت  ةقاعد. 5

 با عطف توجه به همان رويكرد فقه سنتي و جواهري معتقد است كه كليات خميني  امام
 حكم مخصـوصِ  ،دين اسلام ثابت و لايتغير است، اما ساير مسائل براساس مقتضيات زمان

. خود را لازم دارد و رمز جاودانگي چنين ديني ترسيم اهداف دائمي با تفقه و اجتهاد اسـت 
كـه سـاير    راه انـداخت   بـه نهضـتي   خمينـي   امـام گي و تأثيرگـذاري حركـت   البته گسـترد 

مثلاً مرتضـي  . پردازان و همراهان او نيز در پردازش نظري آن نقش شاياني ايفا كردند نظريه
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گروهـي متخصـص و عـالم بـه كليـات       ،هر عصر و زمـان  در«مطهري نيز معتقد است كه 
دار اجتهاد و استنباط حكم مسـائل   ايد عهدهمدهاي زمان بااسلامي و عارف به مسائل و پيش
 ايشـان اجتهـاد را نيـروي محركـة    ). 241: 1368مطهـري،  ( »جديد از كليات امر بوده باشند

كنـد و   گرايانه نگاه مـي  صورت تحول رضا حكيمي نيز به اين مسئله به محمد. داند اسلام مي
و در  ،بخـش ثابـت آن   نه ،متحول زندگي است اصلي اجتهاد بخشِ ةمسئل« معتقد است كه

دهـد و    خود را نشـان كنندة  هدايتپاسخگو و  اين بخش متحول است كه دين بايد حضورِ
  .»سخنگوي دين است ،در واقع، اجتهاد
  

  )ره(  امام خميني ةفقيه در انديش ةولايت مطلق
قيه ـ سياسي ولايت ف در تعبير فقهي خميني  امامايانه متكاملي گر اصلاحرويكرد  كه  جا آن  از

  .متجلي شده است، ضرورت دارد نگرش تبييني او در اين زمينه بازتعريف شود
ظـاهر همـان    مسائلي كه در قديم داراي حكمي بوده اسـت بـه  «معتقد است  خميني  امام

مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديـدي  
 او با اين رويكرد بنيادهاي نظري اصـل حكـومتيِ  . )289 /21 :1361خميني،  امام(» پيدا كند

هاي علميه  ايشان طي ساليان سال تدريس در حوزه ،البته. ولايت فقيه را تبيين و تحكيم كرد
ه ك ـ اثبات حكومت ديني را ماهيت اجتماعي قوانين اسلامي ذكـر كـرد و چنـان    ةيكي از ادل

 عملـي تمـامِ   ةمجتهد واقعي، فلسف در نظرحكومت «نيز اشاره شد، تأكيد داشت كه تر  يشپ
عملـي فقـه در    ةجنب ـ ةدهنـد  حكومـت نشـان  . فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت اسـت 

 فقه تئـوري واقعـيِ  . است برخورد با تمام معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي
  ).همان(است  ،از گهواره تا گور ،انسان كامل ادارة

فقيه نيز ابتكارات نظري و عملي تكميليِ ديگري ايجـاد   ةمطلق كارگيري تعبير ولايت با بهامام 
او با اين رويكـرد  . شداجراي آن تأكيد  برحكومتي مطرح و  ي عملي و تجربةطي فرايند كرد كه 

 ،البتـه . و ولايت فقها قائل است )ع(  معصومين ة، ائم)ص(  نوعي تلازم ميان حكومت پيامبر اسلام
» ظـاهري «و » بـاطني « به دو نـوع ولايـت   )ع(  اطهار ةو ائم) ص(  لاماس او با تقسيم ولايت پيامبر

آن مقام كه خلافت «: وي، معصوم مقام خاص و تكويني دارددر ولايت باطني و معن. معتقد است
موجـب   گاهي در لسان ائمه از آن ياد شده است، خلافتي است تكويني كه بـه  و كلي الهي است

كسـي بـه مقامـات     .ند، از ضروريات مـذهب ماسـت  ا خاضع» ولي امر«آن جميع ذرات در برابر 
  ). 42: 1377، خميني  امام(» رسد و حتي ملك مقرب و نبي مرسل نمي )ع(  معنوي ائمه
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 ،نظر اين بحث كه ولايت ظاهريه است اين ولايت باطنيه را از ولايت مورد خميني  امام
صـورت اعتبـاري و    ي آن بـه داند كه امكان تجل ولايت ظاهريه را ولايتي مي. كند تفكيك مي

  :كند كه تأكيد مي خميني  امام. استقراردادي براي اداي وظيفه فراهم 

فقيـه   بعد از غيبـت  داشتند) ع(  اطهار ةو ائم) ص(  اكرم گوييم ولايتي را كه رسول وقتي مي
و ) ع(  كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقيهان همـان مقـام ائمـه    عادل دارد، براي هيچ

صحبت از آن مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است جا  اين زيرا ؛است) ص(  اكرم لرسو
  ).همان( اي خطير است و برخلاف تصوري كه خيلي افراد دارند، امتياز نيست، بلكه وظيفه

نسبتي ويژه ميان ولايت ظاهري و بـاطني برقـرار    توان البته با زباني و تفسيري ديگر مي
اما هرجا ولايـت ظـاهري   . باطني باشد ولايت ظاهري هم هستهرجا ولايت «چراكه  ؛كرد

  ).82: 1387زادگان،  مهدوي(باشد لزوماً ولايت باطني نيست 
اختيارات ولايت فقيه و احكـام حكـومتي معتقـد     ةگستر ةبراي تشريح داير خميني  امام

مبنـا    ايـن  ان بـر استدلال ايش ـ ،و البته اند مانند نماز، روزه، احكام اوليه است كه اين احكام به
فقيه اوليه نباشد، در اجـراي احكـام دچـار تنـاقض      استوار است كه اگر دامنة اختيارات ولي

ايشان در نماز جمعـه   اي در پاسخ به خطبة االله خامنه اي كه به آيت حتي در نامه. خواهد شد
  :ند كهك مي بياناند،  نوشته

خمينـي،   امـام (اوليـه اسـت    حكـامِ االله است، و يكي از ا اي از ولايت رسول حكومت شعبه
1388 :452.(  

گـو و   كـه پاسـخ   دسـت داد  بهفقاهت  ةباب جديدي از ذخير خميني  امام ،وصف  اين با
اركـان   ةون ولايـت فقيـه در هم ـ  ئيعني با تعمق بيشتر، ش ؛خود است ةحلال مشكلات دور

مسلمين شد كه حتي براي حفظ شوكت اسلام اگر مسجدي مانع امور  نحوي ، بهشدبازبيني 
    و موجب ضرر و زيان مسلمانان تشخيص داده شد و عقدنامه يـا قـراردادي اگـر بـرخلاف 

  .مصالح مسلم يا مسلمين بود، حتماً فسخ و كنار زده خواهد شد
همسـان  ) ص(  وظايف و اختيارات ولايت فقيه عادل با رسول اكـرم  ةگستر ،جا ايندر 

ور جايگـاهي رفيـع و اوليـه ضـروري     ست كه در اجـراي ايـن ام ـ  جا اين خواهد شد و در
كردن موقـت احكـام    چون در شرايط اضطرار و ويژه، احكام فرعي قادر به تعطيل ؛شود مي

كـه   جـا  نه شأني نخواهند داشت؛ يعني آنگو چراكه احكام ثانويه و فرعي اين اوليه نيستند؛
بايـد  اسـلام مطـرح اسـت، حتمـاً دامنـة اختيـارات        امور مسلمين و حفظ بيضة مصلحت

گرف در با اين برداشت و باب تكميلي، تحـولي ش ـ ) ره(  امام خميني. شموليت داشته باشد
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هاي فقهـي و سـنتي،    مبحث ايشان ضمن اتصال به بنيان ،رو ايناز. مباحث فقهي ايجاد كرد
اي جديد از تاريخ فقه و فقهـاي اماميـه    گذار دوره  پايه ورويكردي اصولي و متكامل است 

  .رود شمار مي به
  
  گيري نتيجه

با معناي اصلاح در تفكر ديني متفاوت  ،اصلاحات، يعني همان رفرم ازمعناي متداول غربي 
بازگشت به اصول و فطرت را در  ،معناي قرآني در اين مقاله نشان داده شد اصلاح در. است
 برِسيرة پيامبه ي، گر اصلاحسياسي ـ  اجتماعيلحاظ تحقق  از. دارد در نظرايندي متكامل فر

 ـ اصلاحات كمال. كرد توجهبايد ) ص(  اسلام در ايـن بـود كـه     )ص(  پيـامبر اسـلام   ةگرايان
هـا درآورد   زورمند بر توده يصورت تسلط گروه آن را ازتأسيس دولت را دگرگون كرد و 

محورهاي . اصول عادلانه بنا نهاد بر پايةتقادي، همكاري و مبادلة خدمات بستگي اع و به هم
مواد و مقررات آن  چهارچوبم علوي براساس اصول ارزشي اسلام و در اصلاحات در نظا
 و قانون اساسي و سنت اصول مثابة تواند به براي هر مسلمان مي يمقرآن كر. صورت گرفت

 اصـلاح وضـعِ   )ع(  امـام علـي  . هاي آن باشـد  نامة اجرايي با مواد و تبصره ينمثابة آي نبوي به
ديـن از   هـا از سـيماي   زدودن خرافات و پيرايه طريق  زموجود را بازگشت به اسلام اصيل ا

جانـب ديگـر در سـرلوحة برنامـة اصـلاحي       شدة آن از طرف و احياي اصول فراموش  يك
  . گرايانه بود اين همان نگرش اصلاحات كمال. خويش قرار داد

 معاصر را در روش سياسي بزرگانِ اناصولي در دور ةايانگر اصلاحهاي سياسي  نگرش
بنـاي زنـدگي و نظامـات سياسـي و اجتمـاعي بـر       م. توان يافت و فقهاي مجاهد ميديني 

ينـدي متكامـل دارد و   ع است كه فرااي از رشد تفكر سياسي تشي شريعت و ولايت مرحله
دي، مليت، هويـت افـراد و   يند آزادر اين فرا. دكن توجه ميزندگي آزادمنشانه  ابعاد ةهمبه 

  .شود گرفته مي در نظر همان اصول شريعت ةپاي جوامع بر
اصـولي و  خميني برترين الگوي تفكر اصلاحات  امامسياسي  ةانديش ،در اين جريان

 د فلسفه، اخلاق و عرفان بود و ازاستا و او مجتهدي طراز اول. دريزي كر متكامل را پايه
مكتـب سياسـي او مبتنـي بـر      ،رو همـين از. ربار داشتاي پ عملي و علمي كارنامه لحاظ
هرچنـد  . سي امامت شيعه بـود ااصول فكري او برآمده از نظام سي. اين موارد بود تمامي
بيان و تبيين كرد، اين ) 1342(ها بعد از اعلام نهضت خويش  ولايت فقيه را سالمسئلة 

 او. قـرار داشـت  ) متكامـل (مبنـاي اصـلاحات اصـولي     اصل در منظومة فكري وي بـر 
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چشـم   آنچـه در ايـن منظومـة فكـري بـه     . دكرمسائل اصلاحي خود را عرضه  ،تدريج به
ماننـد    در ايـن منظومـة فكـري اسـت كـه نـه بـه       دسـتي معنـا    خورد، انسجام و يك مي

مبنـاي تفكـر و سـنت اسـلامي      بلكه ساختاري بـر  ،هاي مرسوم و رايج غربي جمهوري
پيروي كرده و عقـل و اقتضـاي   ) ص( تفكر و سنتي كه از الگوي حكومتي پيامبر ؛است

  . قرار داده است مد نظراني را عصري و مك
  
  نوشت پي

 ةسـور  152نحـل،   ةسور 119هود،  ةسور 88يونس،  ةسور 81اعراف،  ةسور 85 ةهاي شريف آيه. 1
 .است كريم  قرآندر » اصلاح«شورا جز موارد متعدد اشاره به مقولة  ةسور 40شعرا، 
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